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 امامت  به دقوقى، رحمهُ الله علیه، رفتنِ پیش

                          خدا   را   كافر  ست ا  خوانده   «نجس»  چون

                      زين   نيست  ث وَّلَمُ  كافر   ظاهرِ

                       گام  بيست  آيد  بويش  نجاست  اين(  155)
 

 ورا   ظاهر  بر   نيست  نجاست  آن 

 دين  و  اخلاق  در  هست  نجاست  آن

 شام   به   تا  رى   از  بويش   نجاست  وآن
 

 ***** 

های ديگران  های لئيم براثر احسانشوند، اما انسان های ديگران می های كريم بندۀ احسان از نظر متنبی انسان 

 :شوندسركش و گستاخ می 

مَلَكتَهُ  الكَريمَ  أكرَمتَ  أنتَ   إذا 

بِالعُلا  السَّيفِ  مَوضِعِ  فی  النَّدى  وَضعُ   و 
 

اللَّئيمَ    أكرَمتَ  أنتَ  إن   تَمرََّدا و 

النَّدى  مَوضِعِ  فی  السَّيفِ  كَوَضعِ   مُضِرٌّ 
 

 (323/ ص 1، ج دیوان متنبی)

 ***** 

 :دهنددهند و كريمان خوبی را با خوبی پاداش میبه نظر مولوی هم لئيمان خوبی را با بدی پاسخ می 

دَنى               لئَيمانِ  خوى  بُوَد   اين 

مى  صبر  زين  را  مُنْحَنيش                       نفْس  كن 

سزد               احسان،  كنى  گر  كَريمى   با 

جفا                        و  قهر  كنى  چون  لئَيمى  با 

جفا  نعمت  در  كارند   كافران 

شوند                        صافى  جفا  در  لئَيمان  كه 

است              دوزخ  پس  طاعاتشان            مسجدِ 

لئَيم                        و  دزد  صومعة  زندان   هست 
 

كنى  نيكويى  چو  تو،  با  كند   بد 

نيكوييش نسازد  و  است  لَئيم   كه 

دهد هفصد  عوض  او  را  يكى   مر 

وفا بنده  با  بس  را  تو  گردد   اى 

»رَبَّنا«! نداشان:  دوزخ  در   باز 

شوند جافى  خود  بينند،  وفا   چون 

بيگانهپاى مرغِ  است  بندِ   فَخ 

مقُيم را  حق  شود  ذاكر  او  انْدر   كَه 
 

 (2978 - 2985/ 3، د مثنوی)

 ***** 
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 : دكند و ناسپاسی می شوبراثر مهربانی و محبت سركش می كسی است كه  كافر

كريم!                        اى  كن،  بَد  كه  آمد  اين  حاصل 

كند                      احسان  چون  نفْس  لَئيمِ  با 

شاكرند                        مِحنت  اهلِ  كه  بُد  سبب  زين 

قبا                     زرَّين  بگلرِ  طاغى   هست 

نِعَم؟ و  اَملاك  ز  رويد  كى   شُكْر 
 

گر  نهد  تا  لئَيمان،  لئَيم با   دن 

كند  كفران  بَد  نفْسِ  لئَيمان   چون 

طاغى  نعمت  ماكرند اهلِ  و   اند 

عبا  صاحب  خستة  شاكر   هست 

مى سقمشُكْر  و  بَلْوى  ز   رويد 
 

 (3009 - 3013/ 3، د مثنوی)

 ***** 

 استفاده كرده است: اقلانعاز كلمة  کافرانهای زير به جای در بيت مولانا 

اشِكسته  اِضطرار                    عاقلان  از  اش 

بندى  بندگانِ   اند                      عاقلانش 

عاقلان  مهارِ  كَرْهاً«   »إئتيا 
 

اختيار   صد  با  اشِكسته   عاشقان 

قندى  و  شَكّرى   اندعاشقانش 

بيدلان  بهارِ  طَوْعاً«   »إئتيا 
 

 (4470 - 4472/ 3، د مثنوی)

 ***** 

 و برای خروج از كفر بايد علم پيدا كرد: جهلكفر يعنی 

علم                   كفر  قضاى  و  است  جهل   كفر 
 

خِلمْ؟   حِلْم  آخر  باشد  يك  كى  دو   هر 
 

 (1371/ 3، د مثنوی)

 ***** 

 شود:های ديگران ناراحت می بختیكافر اهل حسد و كينه است و از ديدن خوش 

آمده                       شيطان  همجنسِ  كافران 

آموخته                     بدَ  خوى  هزاران  صد 

شده   شيطانان  شاگردِ   جانشان 

بردوختهديده  دل  و  عقل   هاى 
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حسد                     آن  زشتى  به  خوشان  كمترين 

حسد                       و  حِقْد  آموخته  سگان  زآن 

هركه را ديد او كمال از چپّ و راست                       

خر بدبختِ  هر  كه  سوخته                       زآن  من 

هم                      تو  تا  آور،  دست  كمالى  هين 

مى  خدا  دَفاز  حسد!                     خواه  اين   عِ 

درون                      بخشد  مشغوليى  را  تو   مر 
 

زد  ابليس  گردنِ  كه  حسد   آن 

اَبَد  مُلْكِ  را  خَلقْ  نخواهد   كه 

خاست  درد  آمد،  قُولِنْجَش  حسد   از 

افروخته مى كس  شمعِ   نخواهد 

غم  به  نُفْتى  ديگران  كمالِ   از 

جسد  از  وارَهاند  خدايت   تا 

برون  سوى  آن  از  نپردازى   كه 
 

 (2674 - 2682/ 4، د مثنوی)

 ***** 

 :كندهای هستی برخورد می گرانه با موهبتزده است؛ بنابراين غارت كافر حريص و شتاب 

زمين              در  نوكش  كه  آمد  حرص   بط 

گلو              آن  مُعَطَّل  نبَْوَد  زمان   يك 

يَغ كَنَد             همچو  می  خانه  است،   ماجى 

مى  انبان  بد             اندر  و  نيك   فشارد 

دگر              آيد  ياغيى  مبادا   تا 

مَخوف              او  اندك  فرصت  و  تنگ   وقت 

نيس خويش             اعتمادش  سلطانِ  بر   ت 

حيات              آن  اعتمادِ  ز  مؤمن   ليك 

او              كه  ياغى  از  و  فوت  از  است  ايمن 

خواجه  از  است  دگر             ايمن   تاشانِ 

ضَب در  ديد  را  شه  حَشمَ             عدلِ   طِ 

بُوَد              ساكن  و  نشتابد   لاجَرَم 

صبر   و  دارد  تَأنىّ  شكيب             بس   و 

بُوَد              رحمان  پرتوِ  تَأنىّ   كاين 

مى   خشك  در  و  تر  دفين در   جويد 

حُكنشْنو از  امَد  جز  »كُلم   وا«! رِ 

مى  پُر  خود  انبانِ  زود   كُنَدزود 

نُخَوددانه  حبَّاتِ  و  دُرّ   هاى 

ترمى و  خشك  او  جوال  در   فشارد 

بى  زوتر  هرچه  زد  بغل   وُقوف  در 

پيش  به  آمد  ياغيى  نيارد   كه 

اَنات مى با  و  مهَْل  به  غارت   كند 

عدو مى بر  را  شه  قهرِ   شناسد 

مُزاح  بيايندش  صَركه   بَره فم، 

ستم  كس  بر  كس  كرد  نيارد   كه 

بُوَد  آمِن  خود  حَظِّ  فَواتِ   از 

پاكچشم  و  است  مُؤثِر  و   جيبسير 

بُوَد شيطان  هَزّۀ  از  شتاب   وآن 
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فقر              ز  بترساندَ  شيطانش  كه   زآن 

وعيد              در  شيطان  كه  بشْنو  نُبى   از 

شتاب              از  زشت  بَرى  و  زشت  خورى   تا 

بَطْن  هفت  در  خورَد  كافر   لاجَرَم 
 

عقَْر به  بكْشدَ  را  صبر   بارگيرِ 

شديدمى فقرِ  از  تهديدت   كند 

ثواب  نه  تَأَنّى،  نه  مرُُوَّت،   نه 

زَفْ لاغر،  و  باريك  دل  و  بَطن دين   ت 
 

 (46 - 63/ 5، د مثنوی)

 ***** 

 : خوردم غذا می كافر حريص است و با هفت شك

زن:              و  مرد  اندر  افتاد   فُجْفُجه 

شد              زير  سر  كافرى  وَهْمِ  و   حِرْص 

برفت              وى  از  كُفْر  چشمىِّ  گدا   آن 

مى او  البَْقَر  جوعُ  از  كه   طپيد             آن 

شتافت              جِسْمَش  سوى  جنََّت   ميوۀ 

لوتى است هول  نعمت و  ايمان   ذاتِ 
 

مى   پَشهّ  پيلتن«! »قدرِ  آن   خورَد 

شد سير  مورى  قوتِ  از   اژدها 

زفَت  و  كرد  لمَْتُر  ايمانيش   لوتِ 

بديد  جنََّت  ميوۀ  مريم   همچو 

آ  دوزخش  چون  يافتمعدۀ   رام 

قول به  ايمان  از  كرده  قناعت   اى 
 

 (283 - 287/ 5، د مثنوی)

 ***** 

شود درهای نعمت به روی آدمی بسته  های كافر حرص است و بدگمانی و همين باعث می يكی از ويژگی 

 شود: 

درمی آسمان  از   رسيد مايده 

كس  چند  موسی  قوم  ميان   در 

آسمان خوانِ  و  نان  شد   مُنقطِع 

حق كرد،  شفاعت  چون  عيسی   باز 

بگذاشتند ادب  گستاخان   باز 

اين  كه  را  ايشان  عيسی  كرده   لابه 

 صُداع و بی فروخت و بی خريد بی   

عدس؟بی و  سير  كو  گفتند   ادب 

داسمان و  بيل  و  زَرع  رنجِ   مانْد 

طبََق بر  غنيمت  و  فرستاد   خوان 

زَلّه  گدايان  برداشتندچون   ها 

زمين  از  نگردد  كم  و  است   دايم 
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حرص و  كردن   آوری بدگمانی 

آز  ز  ناديده  گدارويانِ   زآن 
 

مهتری  خوانِ  پيش  باشد   كفر 

فراز آن   شد  ايشان  بر  رحمت   درِ 
 

 (80 - 85/ 1، د مثنوی)

 ***** 

كافر كسی است كه در سطح حس متوقف شده است؛ يعنی برای شناختنِ هستی هيچ ابزاری جز حس را  

 :پذيردنمی

بشر              را  احمد  ديدند   كافران 

حس  ديدۀ  در  زن  خويش             خاك  بينِ 

خواندْ              اعَماش  خدا  را  حس  ديدۀ 

نديد             زآن  را  دريا  و  ديد  كف  او   كه 
 

الْقمََر«؟   »إنْشَقَّ  وى  از  نديدند   چون 

كيش  و  است  عقل  دشمن  حس   ديدۀ 

خواندْ؛ بت ماش  ضدِّ  و  گفت   پرستش 

نديد زآن  را  فردا  و  ديد  حالى   كه 
 

 (1604 - 1609/ 2، د مثنوی)

 ***** 

 : بردو خدا را از ياد می  شودمی های خداكافر عاشق آفريده 

صُن بُوَدعاشقِ  بافَر  خدا   عِ 
 

بُوَد  كافر  او  مَصْنوعِ   عاشقِ 
 

 (1361/ 3، د مثنوی)

 ***** 

 ماند:شود و از رسيدن به اصل آنها بازمی های دنيايی متوقف می ها و جمال كافر در ميان كمال

آميخته                       مدح جملگى  شد   ها 

زآن كه خود ممدوح جز يك بيش نيست                  

رود                      حق  نورِ  به  مدحى  هر  كه  دان 

مُسمدح جز  كنند؟                     ها  كى  را  تَحَق 

حايطى                      بر  تافته  نورى  همچو 

ريخته كوزه   در  لَكنَ  يك  در   ها 

نيست كيش كيش  يك  جز  روى  زين   ها 

اشْخ  وَ  صُوَر،  بُوَد بر  عاريّت   اص 

مى  گمره  پنداشت  بر   شوند ليك 

رابطى  چون  را  اَنوار  آن   حايط 
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رانْد                        اصل  سوى  سايه  چون  لاجرم 

عكسِ  چاهى  ز  وانمود                       يا   ماهى 

او                    است  ماه  مادحِ  حقيقت   در 

م  او  را                         همدح  عكس  آن  نه  راست، 

دلير                      آن  گمره  گشت  شقاوت   كز 
 

ز و  كرد  گم  مَه  بمانْد اس  ضالّ   تايش 

مى  را  آن  و  كرد  در  چهَْ  به   ستود سر 

رو  كرد  عكسش  به  او  جهل  چه   گر 

ماجرا  شد  غلط  چون  آن،  شد   كفر 

زير   هم پنداشت  او  و  بود  بالا   به 
 

 (2123 - 2132/ 3، د مثنوی)

 ***** 

 های پيامبران است و از حقيقت وجود آنها غافل است:كافر عاشق نقش 

انبيا              نقشِ  به  قانع   كافران 

 زآن مِهان ما را چو دورِ روشنى است             

جهان              در  نشسته  نقشش  يكى   اين 
 

نگاريده   د   كه  اندر   رها ياست 

نيست هيچ  سايه  نقشِ  پرواى   مان 

 ه در آسمانوآن دگر نقشش چو م
 

 (3599 - 3601/ 5، د مثنوی)

 ***** 

مندی و دينداری  كه از فضيلت اختيارگراست، ولی به محض اين ، كاملاً  اموری كه به سود اوستدر  كافر  

 : كندشود و از خود سلب مسئوليت میآيد، او به جبر متوسل می سخن به ميان می 

بدآن ميلستت  كه  كاری  آن  هر   در 

 واندر آن كاری كه ميلت نيست و خواست 

جبری  دنيا  كار  در   اندانبيا 

اختيار  عُقبی  كار  را   انبيا 
 

همی   را  خود  عيان قدرت   بينی 

 اندر آن جبری شدی، كاين از خداست!

جبری عقُبی  كار  در   اند كافران 

د كار  را  اختيار جاهلان   نيا 
 

 (635 - 638/ 1، د مثنوی)

 ***** 

خود را    یهای زندگكافر كسی است كه با همة وجود سعی در جذب كردن ديگران دارد و همة سرمايه 

 كند:ها می فدای شكار انسان



8 
 

من              بهرِ  از  سَر  و  است  غير  پىِ   پَر 

غير              صيدِ  براى  كردن  فدا   جان 

طوطيان!              پيش  قند  چون  مشو   هين 

شاد براى  خطاب             يا  در   باشى 

شكست              اين  براى  كشتى  خَضِر   پس 

فَخ »فَق سَنى             رُ  آمد  آن  بهرِ   رى« 

نهند             گنج  زآن  خرابى  در  را   ها 
 

سَم  تن خانة  اُستونِ  بَصَر  و   ع 

مُط خيرلكُفْرِ  ز  نوميدى  و  دان   ق 

زهَ زيان بلكه  از  ايمن  شو  شو،   رى 

پيشِ كِلاب!  مرُدار كن   خويش چون 

بازرسَت  غاصب  ز  كشتى  آن  كه   تا 

غَنى در  گريزم  طَمّاعان  ز   تا 

حِر ز  عُمتا  اهلِ  وارهند صِ   ران 
 

 (710 - 716/ 5، د مثنوی)

 ***** 

دا و پيامبران او را قبول داشته باشد، ولی برای رسيدن به منافع و مطامع خود، از خدا  كافر ممكن است خ

 كند: استفاده  

ثواب              از  محروم  نيست  مُقلدّ   هم 

ليك              گويند،  خدا  مؤمن  و   كافر 

نان              بهر  از  خدا  گويد  گدا   آن 

خويش              گفتِ  از  گدا  بدانستى  گر 

نانسال آن  خدا  گويد   خواه             ها 

لبش              گفتِ  درتافتى  دل  به   گر 
 

حسابنوحه   در  باشد  مزد  را   گر 

نيك  هست  فرقى  دو  هر  ميانِ   در 

جان  عين  از  خدا  گويد   مُتّقى 

 نه كم ماندى نه پيش   پيشِ چشمِ او

 چو خر مُصحَف كشد از بهر كاه هم 

قالبشذرّه  بودى  گشته   ذرّه 
 

 (496 – 501/ 2، د مثنوی)

 ***** 

 

 

 :درمورد كفر و استاد ويليام چيتيك لويزن اردلئون استادنظر 
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پيچيد ـ معنايیِ  شناختیِ كفر، در فارسی و عربی، ويليام  و چندمعنايیِ ريشه   ه»با در نظر گرفتنِ حوزۀ شناختی 

خود، همة آراء خاورشناختی پيشين را    ایمان و عمل در اسلامرود كه در سراسر كتاب  چيتيك تا آنجا پيش می

را  رد می  بمعنا می   کتمان حقيا    پوشیحقیقت كند و كفر  و  ترتيب معادل كند  يعنی  دين  های معمول محققان 

حال در دفاع از نظر  كنم چيتيك قدری مبالغه كرده است( بااين گذارد. )فكر میرا كنار می  دینی بیو    ناباوری

شناختی و تحريف  وی بايد گفت تا پيش از زمان شبستری، كفر به نظر بيشتر صوفيان معنای نوعی خودفريبیِ روان 

كه   را  حقايق  می عمدی  ناشی  خودمحوری  و  غرور  معنای  از  كفر  واژۀ  ترتيب  بدين  بود؛  كرده  پيدا  شد، 

 . «انحراف از دینيا  دینیبیرساند و نه صرفاً  عمدی را می  پوشیحقیقت

 ( 374 – 375، صص  فراسوی کفر و ایمان)

  ***** 

 : درمورد كفر كريم زمانی استادنظر 

در   دارد كه  انواعی  است.    قرآن کریم»كفر  آمده  دينی  مأثورات  مستفاد و  آنها چنين  از حاصل مضمون  اما 

ماديت و دهری می از آن مسلك  مراد  فلسفی كه  تقسيم كلی دارد: يكی كفر  گری است كه  شود كه كفر دو 

های آن نه انكار نظری الهيات،  های آن بر نفی عقايد الهی بر پا شده است و ديگر كفر اخلاقی است كه پايه پايه

اش  انجامد. درواقع كفر اخلاقی اعمالی است كه نتيجهه مآلاً به انكار حقيقت میبل اعمال و كردار]ها[يی است ك

ارزش  مینفی  كس  آن  هر  شامل  اخلاقی  كافر  بنابراين  است؛  انسانی  كرامت  سقوط  و  معنوی  كه های  شود 

قی  گذارد، خواه مذهبی باشد، يا ضد مذهبی. شكی نيست كه كفر اخلاهای معنوی را در عمل زير پا می ارزش 

جهت آيات و روايات نيز بيشتر ناظر به كفر اخلاقی است؛  گرتر از كفر فلسفی است؛ بدين انگيزتر و ويران بسی فتنه

 . ای مسلط درآيد ...«گاه نتوانسته است به صورت عقيده چراكه كفر فلسفی هيچ 

 (615، ص میناگر عشق)

 ***** 

اند، نبايد  خداوند مهربان و بزرگوار است؛ به همين جهت حتی كافران پير هم كه عمری را در كفر به سر برده 

 : از رحمت او نااميد شوند



10 
 

می پشيمان  ار  پير   شودكافرِ 

پُركَرَمحضرتِ   و  است   پُررحمت 
 

 شودكه عُذر آردَ، مسلمان می چون 

عدم  هم  و  وجود  هم  او   عاشق 
 

 (2444 - 2445/ 1، د مثنوی)

 ***** 

 خيری آنها هستند:بهسوزانند و عاشق هدايت و عاقبتاوليای حق بر كافران هم دل می

است رحمت  را  ما  كفُّار  همة   بر 
 

است   كافرنعمت  جمله  جانِ   گرچه 
 

 (1800/ 3، د مثنوی)

 ***** 

 نبايد كافران را تحقير كرد؛ چراكه ممكن است عاقبت به خير شوند:

منْگريد!              خوارى  به  را  كافر   هيچ 

او              عمُْرِ  خَتْمِ  ز  دارى  خبر   چه 
 

اميد   باشد  مردنش  مسلمان   كه 

رو؟  باره  يك  او  از  بگردانى   كه 
 

 (2451 - 2452/ 6، د مثنوی)

 ***** 

؛ بنابراين كافران به طور  آورندمی شان، فرصتی برای نيكوكار شدن ديگران فراهم  كافران با رفتارهای زشت 

 : گزار آنها باشيمغير مستقيم معلم ما هستند و ما بايد سپاس 

آمدى                        تخت  بر  چو  واعظ  يكى  آن 

داشت: »يا ربَ! رحم ران                       دست بر مى 

هم خير                     كخَرتَس  ه بر  اهلِ  نانِ 

اصَفيا                     مى بر  دعا  او   نكردى 

مَع  كاين  گفتند  ورا  نيست                       مر  هُود 

ديده گفت:   اينها  از  ام                      »نيكويى 

ساختند                        چندان  جور  و  ظلم  و  خبُْث 

شدى   داعى  را  راه   قاطعان 

طاغيان!  و  مُفْسِدان  و  بَدان   بر 

هم دير«!   هبر  اهلِ  و   كافردلان 

دعا مى را  خبيثان  جز   نكردى 

نيست. جود  ضلالت  اهلِ   دعوتِ 

بگْزيده  سبب  زين  دعاشان   ام من 

انداختند  خير  به  شر  از  مرا   كه 
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كردمى                     دنيا  به  رو  كه  هرگهى 

پناه                      جانب  آن  زخم  از  كردمى 

شدند                     من  صلاح  سازِ  سبب   چون 
 

خوردمى  ضربت  و  زخم  ايشان  از   من 

راه  به  گرگان  آوردندمى   باز 

 هوشمند«! پس دعاشان بر من است، اى 
 

 (81 - 90/ 4، د مثنوی)

 ***** 

 شود:صبر بر رفتارهای نادرست كافران و مدارا كردن با آنها باعث رشد معنوی می 

سياست كن             با  صبر  جاهل   هاى 

جلِاست              را  اهلان  نااهل  با   صبر 

را              ابراهيم  نمرود   آتشِ 

كُف نوح جورِ  صبرِ  و  نوحيان   رِ 
 

لَدُن!   مِنْ  عقلِ  به  كن  مدارا   خوش 

صافى   است مى صبر  دلى  هرجا   كند 

جِلا صَف در  آمد  آيينه   وَتِ 

روح  مِرآتِ  صيقلِ  شد  را   نوح 
 

 (2040 - 2043/ 6، د مثنوی)

 ***** 

  »مُحمَّدٌ رَسولُ اللهِّ و الّذينَ مَعهَُ أشِدّاءُ عَلى الْكفُّارِ رحُمَاءُ بيَنَهمُْ«؛ يعنی »محمد ]ص[ پيامبر خداست و كسانى كه 

 گير ]و[ با همديگر مهربانند«. با اويند بر كافران سخت 

 (48)سورۀ فتح، آية 

 ***** 

گيری بر كافران و ملحدان، بلكه به پرهيز از همنشينی با  مخاطب خود را نه به سخت مولانا بر اساس آية بالا، 

 :كنداغيار ترغيب می 

راستان!               از  را  اجزات  كن  راست 

كرد              راست  ترازو  را  ترازو   هم 

هم  ناراستان  با  شد             هركه   سنگ 

باش!              الْكفُّار«  عَلَى  »أَشِدّاءُ   رو 

 ! رو، زآن آستانسر مكش، اى راست  

كرد  كاست  ترازو  را  ترازو   هم 

دَن  عقلش  و  افتاد  كمى  شد در   گ 

پاش!  اغَيار  دلدارىِ  بر   خاك 
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باش!              شمشير  چون  اغيار  سر   بر 

نسْكُلَند              ياران  تو  از  غيرت  ز  تا 

 آتش اندرزن به گرگان چون سپند!             
 

روباه  مكن  باش! هين  شير   بازى، 

گلزآن  اين  عدوِّ  خاران  آن   اند كه 

يوسفزآن  عدوِّ  گرگان  آن   اند كه 
 

 (121 - 127/ 2، د مثنوی) 

 ***** 

های پی در پی كفر و ايمان تشكيل شده است. از پس هر ايمانی  رشد معنوی مانند زنجيری است كه از حلقه 

 گويد: عين القضات در اين باره می آيد. تر به دست می آيد و پس از آن كفر ايمانی بالاتر و ناب می كفری 

ه اكبر«! چون از نماز  كرد و بوقت نيّت گفت: كافر شدم و زنّار بر خود بستم. »اللّ»شيخ ما يك روز نماز مى 

يَنَّهُمْ  غْواُدار »فبَِعِزَّتِكَ لَآن نور سياه كه پرده   ۀ اى، و به پردفارغ شد گفت: اى محمّد تو هنوز به ميانه عبوديّت نرسيده 

   اند؛ باش تا دهندت:ينَ« تو را راه نداده مَعجأ

رفت              بى   نتوان  قلندرى  رهِ  ديده 

است               ايمان  قاعدۀ  خود  اندر   كفر 
 

ب  مُ ه  دزديده  رفت دبِكوى  نتوان   رى 

رفت  نتوان  كافرى  به  آسان   آسان 
 

های سالك  كنی؟ كفرها بسيار است؛ زيراكه منزلدانم كه چه فهم می كفر ميانة عبوديت است ... از كفر نمی

 . ...« است. كفر و ايمان هر ساعت رونده را شرط و لازم باشدبسيار 

 (48-50، صص تمهیدات)

 ***** 

پرستی را عين توحيد به شمار  داند و به اين ترتيب بتيكی از تجليات خدا می   بت را  شبستریمحمود  شيخ  

آورد. به نظر او رسيدن به چنين مقامی همان كفر حقيقی است و البته بدون بيزار شدن از اسلام مجازی، يعنی  می

 : توان به اين مقام رسيداسلام ظاهرگرايانه نمی 

وحدت  و  است  عشق  مظهر  اينجا   بت 

هستی  به  قائم  بود  دين  و  كفر   چو 

مظاهر  را  هستی  هست  اشيا   چو 

زُوَبُ  خدمتنّد  عقد  بستن   ار 

بت عين  توحيد   پرستیشود 

آخر باشد  بت  يكی  جمله  آن   از 
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كن انديشه  عاقل  ،نكو  مرد   ! ای 

اوست  خالق  تعالی  ايزد  كه   بدان 

باش كه  آنجا  است وجود  خير  محض   د 

چيست  بت  كه  بدانستی  گر   مسلمان 

گشتی  آگاه  بت  ز  مشرك   وگر 

ظاهر  خلق  الا  بت  از  او   نديد 

پنهان  حق  ببينی  زو  گر  هم   تو 

بيزار  گشت  مجازی  اسلام   ز 
 

باطل نيست  هستی  روی  از  بت   كه 

گشت ز   صادر  چه  هر   نيكوست  ،نيكو 

است   وگر شری است در وی آن ز غير 

بت  در  دين  كه  استبدانستی   پرستی 

گشتی گمراه  خود  دين  در   ؟ كجا 

كافر شرع  اندر  شد  علت   بدين 

مسلمان نخوانندت  اندر  شرع   به 

پديدار شد  حقيقی  كفر  را   كه 
 
 (870، چاپ دكتر كاظم دزفوليان، ص گلشن راز)

 ***** 

 برند:اوليای حق در فراسوی كفر و ايمان به سر می 

بدان!                        اندازه،  و  است  حدّ  را  كفر 

بى  لاست                       پيش  است،  محدود  هرچه  حد 

اوست؛                        نيست آن جايى كه  ايمان  و   كفر 
 

كران   نبَْوَد  را  شيخ  نور  و   شيخ 

شَى فناست كُلُّ  اللَّه  وَجهِْ  غَيْرِ   ءٍ 

 مغز است و اين دو رنگ و پوست كه او  زآن 
 

 (3320 - 3325/ 2، د مثنوی)

 ***** 

   عشق فراتر از كفر و ايمان است و عاشق در فراسوی كفر و ايمان قرار دارد:

نَقْد                      عقل  پيش  و  است  مژده  را  وَهْم 

بَشير                      را  مؤمن  و  درد  را   كافران 

مست                       زآن  است  نقد  دَمِ  در  عاشق  كه 

اوست                        ايمان هر دو خود دربانِ  و  كفر 

برتافته               رو  خشكِ  قِشْرِ   كفرْ 

است                     قشرها آتش  جا  را  خشك  ى 

مَح   شد  وَهمْ  چشمِ  فَقْدزآنكه   جوبِ 

بَصير  چشمِ  در  حال  نقدِ   ليك 

است  برتر  ايمان  و  كفر  از   لاجَرَم 

 كاوست مغز و كفر و دين او را دو پوست

يافته  لَذَّت  قِشْرِ  ايمانْ   باز 

است  خوش  جان  مغزِ  به  پيوسته   قشرِ 
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است                        برتر  خوش  مرتبة  از  خود   مغزْ 
 

 گستر است برتر است از خوش كه لذَّت 
 

 (3278 - 3284/ 4، د مثنوی)

 ***** 

  برد:بين در فراسوی كفر و ايمان به سر می انسانِ شاه 

آن  طوافِ  بُوَد              خود  بين  شه  او   كه 
 

بُوَد   فوقِ قهر و لطف و كفر و دين 
 

 (2967/ 4، د مثنوی)

 ***** 

    و ايمان ندارد:كفر كاری به واقعی سالك  كه عين القضات همدانی دربارۀ اينسخن 

نپنداری كه قاضی می گويد كه كفر نيك است و اسلام چنان نيست. حاشا و كلا! مدح كفر نمی گويم  »زنهار تا  

يا مدح اسلام. ای عزيز هرچه مرد را به خدا رساند، اسلام است و هرچه مرد را از خدا باز دارد كفر است و حقيقت 

و اسلام دو حال است كه از آن لابد  كه كفر    ؛آن است كه مرد سالك خود هرگز نه كفر بازپس گذارد و نه اسلام

 است، اما چون از خود خلاص يافتی، كفر و ايمان اگر نيز جويند تو را نيابند. بيت:

معشوق  خيال  تا  بتكده   ماست  ة در 

 ش است  نِكِ  ،و بوی نداردا گر كعبه از
 

از عقل خطاست   به طواف كعبه   رفتن 

او وصال  بوی  ماست«. نِكِ  ،با  كعبة   ش 
  

 (25، صتمهیدات)

 ***** 

 خودخواهی كفر است: 

 فكر خود و رای خود در عالم رندی نيست
 

 كفر است در اين مذهب خودبينی و خودرايی  
  

 ( 371، ص دیوان حافظ)

 ***** 
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 امساك و بخل كفر است:

جرعه  خوری،  شراب  خاكاگر  بر  فشان   ای 

پَری   چه دوزخی، چه بهشتی، چه آدمی، چه 
 

 باك؟ ...از آن گناه كه نفعی رسد به غير، چه  

امساك است  طريقت  كفر  همه  مذهب   به 
  

 ( 253 - 254، صص دیوان حافظ)

 ***** 

 تكيه كردن بر دانش و تقوای خود كُفر است:

 تكيه بر تقوا و دانش در طريقت كافری است 
 

بايدش   توكل  دارد،  هنر  صد  گر   راهرو 
  

 ( 240، ص دیوان حافظ)

 ***** 

 رنجيدن از ديگران كفر است: 

 وفا كنيم و ملامت كشيم و خوش باشيم 
 

رنجيدنكه    است  كافری  ما  طريقت   در 
 

 ( 308، ص دیوان حافظ)

 ***** 

 خوارگان كفر است:داریِ ميراث خزانه 

ميراث خزينه  استداری  كفر   خوارگان 
 

 به قول مطرب و ساقی، به فتوی دف و نی  
  

 ( 329، ص دیوان حافظ)

 ***** 

 خامی نشان كفر است: 
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 در مذهب طريقت خامی نشان كفر است 

معرفت   بی  بينی،  عقل  و  فضل   نشينی تا 
 

 آری طريق دولت چالاكی است و چستی  

 ات بگويم: خود را مبين و رَستی يك نكته 
  

 ( 332، ص دیوان حافظ)


